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قاسم فتحی|شب شعر «سپندوار» بیش از آنکه یک برنامه تقویمی 

باشـد، نوعی قرار نانوشـته میان شـاعران مشـهد اسـت؛ دیداری 
کـه هـر بـار در روزهـای پایانـی سـال شـکل می گیـرد و صداهـای 
متفـاوت شـعر فارسـی را در یـک فضـا کنار هـم می نشـاند. محفلی 
کـه از اواخـر دهـه80 و در پـی نشسـت های شـعری هم زمـان بـا 
سـفرهای نـوروزی رهبـر معظـم انقـاب بـه مشـهد شـکل گرفـت و 
به تدریـج هویتـی مسـتقل پیدا کرد؛ هویتـی که آن را از یک مراسـم 
مناسـبتی فراتـر بـرد و بـه مجالـی بـرای بازنمایی بخشـی از جریان 
شـعر معاصـر شـهر تبدیل کـرد که سـنت محافل ادبـی در آن هنوز 
بـر پایـه دیـدار حضوری و شـنیدن زنـده شـعر ادامـه دارد، آن هم در 

حضـور رهبـری ادیب.
امسـال امـا ایـن شـب شـعر در شـرایطی متفـاوت برگـزار می شـود؛ 
نخسـتین دوره ای کـه قـرار اسـت بـدون حضـور رهبـر معظـم 
انقـاب در مشـهد برگـزار شـود و همیـن غیـاب، معنایـی غریـب به 

ایـن محفـل داده اسـت.

کرامت، پایگاهی برای استقبال ○●� مسجد 
شاعرانه

حجت الاسلام والمسـلمین علـی عدالتـی  مجـد، از پایه گـذاران 
اصلی شـب شـعر سـپندوار، شـکل گیری این برنامه را به اواخر 

دهه80 نسبت می دهد؛ زمانی که ایده برگزاری یک شب 
شعر در استقبال از حضور نوروزی رهبرمعظم انقلاب را 

بـا امیرمهـدی حکیمـی، مسـئول وقت بخـش هنری 
ح کـرد. عدالتی  دفتـر تبلیغات اسـلامی مشـهد، مطر
در آن زمـان دبیـر انجمـن ادبـی دعبـل و از فعـالان 
حلقـه شـعر دفتـر تبلیغـات اسـلامی بـود. او دربـاره 
نخستین تجربه برگزاری این شب شعر می گوید: 

«اولین برنامه را در مسـجد کرامت،  برگزار کردیم؛ جایی که پایگاه خود 
رهبـری محسـوب می شـد. فکـر کردیـم چـه مکانـی مناسـب تر از آنجـا 

برای شـعرخوانی شـاعران خراسان.»
بـه گفتـه او، در همـان ابتدا، ایـده برگـزاری برنامه با انجمن هـای ادبی 
ح شد و استقبال گسترده ای به همراه داشت. عدالتی توضیح  شهر مطر
می دهـد کـه هـدف برگزارکننـدگان ایـن بـود کـه حضـور نـوروزی رهبـر 
انقلاب در مشهد برای جامعه ادبی شهر به رخدادی منفعلانه تبدیل 
نشـود: «نمی خواستیم ایشـان به مشهد بیایند و شـاعران بی تفاوت از 
کنـار ایـن حضور عبـور کنند. به هر حال ایشـان خـود از چهره های مؤثر 
کنشی  محافل ادبی کشـور بوده اند و طبیعی بود شـاعران خراسانی وا
فرهنگـی نشـان دهنـد.» بـه گفتـه عدالتـی، از سـال ۱۳8۹ تـا ۱۳۹۴ پنـج 
شـب شـعر برگزار شـد؛ سـه برنامـه در مسـجد «کرامـت» و دو برنامـه دیگر 

در خانـه پـدری رهبر انقلاب در کوچه سـیدجواد خامنه ای.

 »سپندوار«؛ نامی برگرفته از شعر رهبری○●�
حجت الاسلام والمسـلمین سیدمسـلم موسـوی، شـاعر خراسـانی و از 
کنـون بیـش از پانزده سـال از  دیگـر بنیان گـذاران سـپندوار، می گویـد: ا
ح اولیـه این ایـده می گـذرد. او همـراه بـا عدالتی مجـد و امیرمهدی  طـر
حکیمـی، هسـته اولیـه شـکل گیری ایـن شـب شـعر را تشـکیل دادنـد. 
موسـوی دربـاره انتخـاب نـام برنامه توضیـح می دهـد: «واژه سـپندوار 
را از یکـی از شـعرهای خـود رهبـری برداشـتیم؛ بیتـی کـه می گویـد: دلم 
قـرار نمی گیـرد از فغـان بی تـو / سـپندوار ز کـف دادم عنـان بی تـو.» بـه 
گفتـه او، نزدیکـی رهبـر انقـلاب بـا فضای شـعر و ادبیـات، انگیـزه اصلی 
شـکل گیری ایـن برنامه بود: «ایشـان سـال ها با ادبیـات دمخور بودند 
و دوسـتان شـاعر زیادی داشـتند. ما می خواسـتیم هنگام حضورشان 
در مشـهد، یک استقبال شـاعرانه شکل بگیرد و جامعه شعر نسبت به 
ایـن حضـور کاری بکنند.»محفل که گسـترده تر شـد به مرور، سـپندوار 
از یـک گردهمایـی محـدود شـهری فراتـر رفـت. موسـوی می گویـد: 
در دوره هـای مختلـف، شـاعران شناخته شـده ای از مشـهد، تهـران و 
ج کشـور در این شـب شـعر شـرکت  دیگر شـهرها و حتی شـاعرانی از خار
کردنـد. او از چهره هایـی چـون مرحـوم شـکوهی، اسـتاد شـفق، نیـک، 
میـلاد عرفان پـور، علیرضـا قـزوه، ناصـر فیـض و محمـد صالح اعـلا 
به عنـوان مهمانـان ایـن محفـل نـام می بـرد و اضافـه می کنـد که در 
کنـار برنامه هـای رسـمی، شـب های شـعر خودجـوش و مردمـی 
نیـز در حاشـیه سـپندوار شـکل می گرفـت. به گفته موسـوی، 
هـدف برنامـه تنها شـعرخوانی نبود: «رهبر انقـلاب بارها بر 
کید کرده اند و ما هم می خواستیم  معرفی ادبیات کشور تأ

سـهمی در این مسـیر داشـته باشـیم».
امسـال قـرار اسـت پـس از چنـد سـال وقفـه دوبـاره و 
هم زمان با تشییع پیکر رهبر معظم انقلاب، سپندوار 

در مشـهد برگزار شـود.

داستان شکل گیری و تداوم یک قرار شاعرانه نوروزی در مسجد کرامت بالاخیابان

سپندوار؛ شب شعری که با حضور رهبر معظم انقلاب معنا گرفت

سمیرا شاهیان|در زیرزمین مسجد امام هادی)ع( محله پایین خیابان 

صدای خانم ها پیچیده است. یکی شان دعایی می خواند و بقیه  
بـا او هم نوایـی می کننـد. قرار اسـت نـان بپزند. وسایلشـان سـاده 
و جمـع و جـور اسـت. یـک تنـور گازی دارنـد کـه از خـادم مسـجد 
بـه امانـت گرفته انـد، چنـد لگن پاسـتیکی بـرای اینکـه خمیرگیری 
کننـد و یـک دیـگ بـرای گـرم کـردن آب. خانم هـا از یکـی دو سـاعت 
پیـش از اذان ظهـر بـه مسـجد آمده انـد و طبـق روال روزهـای اول 
مـاه مبـارک، یک شـبانه روز نماز قضا بـه جماعـت خوانده اند. بعد 

از آن بـه زیرزمیـن آمده اند تـا خمیرگیری کنند.
یکـی از خانم هـا کـه تبحـر بیشـتری دارد و کار سـنگین خمیرگیـری 
بـا اوسـت، آهسـته آرد و کمـی نمـک را بـه آب ولـرم اضافـه می کنـد. 
خانم هـای دیگـر در ایـن مرحلـه کاری ندارنـد. یکـی دعـا می کنـد و 
بقیه صلوات می فرسـتند. کم کم خمیر جان می گیرد. چند مشـت 
آرد روی آن می پاشـند تـا در زمانـی کـه تخمیـر صـورت می گیـرد و 
لا می آیـد، بـه دَرِ ظـرف نچسـبد. در ایـن مرحلـه همـه  حجمـش بـا
خانم هـا جلـو می آینـد و بـا یـک «یاعلـی)ع(» ظـرف سـنگین خمیـر 
را بلنـد می کننـد و در جـای گـرم می گذارنـد. بعـد همگـی پله هـای 
لا می رونـد تـا بعـد از نمـاز ظهـر و عصـر، بیاینـد و تنـور  مسـجد را بـا

نانوایی شـان را گـرم کننـد.

نمادی از عشق و توسل○●�
کنان پایین خیابـان از کاری  سـیده اقـدس حقانی موسـوی یکی از سـا

کـه می کنند، می گوید: از همان روزهای اول 
خواستیم مؤثر باشیم. تصمیم گرفتیم به جای 

اینکـه در ایـن شـرایط جنگی، صف هـای نانوایی را 
اشغال کنیم، نانِ با کیفیت برای بسیجیان بپزیم. جمعه 

شـب هم هفتاد پرس عدس پلو با کمک های مردمی پختیم.
این بانوی بسیجی در حین آماده سازی مواد اولیه برای پخت نان با 
اشـاره به توطئه های دشمنان اضافه می کند: ما کارمان را بی اهمیت 
نمی دانیـم؛ همان طـور کـه یـک مـادر بـا تمام عشـق و علاقـه اش برای 
فرزندانـش غـذا درسـت می کنـد و می دانـد بچه هایـش از آن عشـق، 
نیـرو می گیرنـد، ماهـم در پشـت جبهـه ایـن نان هـا را بـا چاشـنی دعـا و 
توسـل آمـاده می  کنیـم. از خدا هـم می خواهیـم نیرو و برکتـی مضاعف 

در آن قـرار دهد.

همدلی در زمان جنگ○●�
سـیده زهـرا رئیس السـاداتی از بانـوان بسـیجی مسـجد امـام رضـا)ع( در 
بولوار وحدت اسـت که بـرای آموزش به جمع خانم های مسـجد امام 
هادی)ع( پیوسته است. این بانو با بیان اینکه وقتی شرایط اضطراری 
اسـت بایـد پایگاه هـای بسـیج باهـم ادغـام شـوند تـا کارهـا بـا همدلی و 
مشـارکت انجام شـود، اضافه می کند: ما خانم ها فکر کردیم چه کاری 
از دسـتمان برمی آیـد تـا در کنـار سـایر کارهـای فرهنگـی انجـام دهیم. 
آمـده ام اینجـا تا ببینیم خانم ها با چه وسـایل و امکاناتـی کار می کنند 

تا خودمان هم مشـابه این اقدام را در مسـجد محله داشـته باشـیم.

فعالیت در پشت صحنه○●�
زهـره بصیـری اهـل گنابـاد، کسـی اسـت کـه خمیرهـا را بـه نـان تبدیـل 
می کند. او به هر «چانه» خمیر، می گوید «زَواله». یک چانه را برمی دارد و 
روی بالشتک مخصوص پهن می کند. یکی از خانم ها هم روی خمیر 
پهـن شـده، سـبزیجات معطـر می پاشـد. بصیـری می گویـد: نانوایـی را 

از مـادرم یـاد گرفتم. نانی که ما درسـت می کنیم خیلی سـالم اسـت.
او اضافـه می کنـد: مـا کـه نمی توانیـم از نزدیـک خدمـت کنیـم، سـعی 
می کنیم در پشت صحنه فعال باشیم. تکتم غفوری هم دنباله حرف 
را می گیـرد و می گویـد: شـرایط جنگـی اسـت. همـه بایـد یکـدل باشـیم. 
ح نیسـت، پای کشـورمان در میان اسـت. کنـون مسـجد و محلـه مطر ا

در حالی که صدای جزء خوانی قرآن  در مسجد به زیرزمین هم می رسد، 
بوی نان بلند می شود. خمیرهای چانه زده، یک طرف روی پارچه ای 
بـزرگ قـرار گرفته انـد و خانم هـا در سـویی دیگـر دور تنـور ایسـتاده اند. 
نان هـا قرار اسـت به حوزه 8 بسـیج الزهرا)س( در نوغان فرسـتاده شـود. 
دوبـاره خانم هـا صلـوات می فرسـتند. یکـی از آن سـو بلنـد می گویـد 

سـبزی اش را حتما بزنید، خیلی خوشـمزه می شـود.

خانم های »پایین خیابان« با پخت نان برای بسیجیان، به صحنه آمدند

یک تنور گرم در جبهه مسجد
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